
ــاي مديريت  ــات و تجربه ه از مطالع
آموزشي (مدرسه اي) چنين آموختم: 

ــي،  مديريتي  ــت آموزش ● مديري
است بي نظير و غيرقابل مقايسه با ساير 

مديريت ها.
ــخصي كه مدرسه اي را اداره  ● ش
مي كند،  در واقع جامعه و حتي جهان را 

اداره مي كند.
ــي و عالي) همزمان مغزها،  ــه (در مقاطع مقدمات ● مدير مدرس

دست ها  و دل ها را با هم اداره مي كند: 
ــوژي؛ و دل ها:  ــت ها: تكنول ــا: علوم ومعارف و افكار؛ دس مغزه

احساسات و عواطف.
ــه، مهارتي است آموختني و مبتني بر عشق و  ● مديريت مدرس

جرئت و اعتماد و ايمان و اميد.
ــه، فلسفه است و علم و هنر و صنعت. به اين  ● مديريت مدرس
ــدون نظريه  و نظريه پردازي،  ــا كه جهان بيني خاصي لازم دارد؛  ب معن
ــت و به گفته ي اينشتين «فقط نظرپردازي جسورانه   غيرممكن اس
ــت چون بر  ــت اطلاعات.»؛ علم اس مي تواند ما را پيش ببرد، نه انباش
يافته هاي پژوهشي علمي مبتني است و بنابراين طبعاً متغير؛ هنر است 
چون اداره ي يك محيط آموزشي(مدرسه) بدون برخورداري از فرايند 
خلاقيت تقريباً ناممكن است،  چون مديريت انسان هاي فرهيخته در 
شرايط رشد و تكاملي متفاوت و متغير است؛  و صنعت است چون فوت 
ــه،  همچون يك موجود زنده،  ــاي خاص خود را دارد. و مدرس و فن ه
ــت. به عبارت  ــد و تكامل اس  فرهنگ خاصي دارد و مدام در حال رش
ــد، در  ــه،  در هر مقطع كه باش ديگر،  در دنياي امروز يك مدير مدرس
واقع، يك فيلسوف است كه جهان بيني ويژه اي دارد و پيوسته هدفمند 
ــان ماندن و انساني رفتار  ــان شدن و انس حركت مي كند و براي انس
كردن با كودكان و نوجوانان نسل معاصر و نسل هاي آينده مي انديشد 
ــناخت هاي لازم درباره ي چگونگي تغيير  و برنامه ريزي مي كند. از ش
رفتار انسان (مهندسي و معماري و رفتار انسان) برخوردار است، چون 
آموزش و پرورش و مديريت آموزشي را يك «علم» مي داند؛  و همواره 
اين گفته كارل پوپر فيلسوف و فيزيكدان (1994-1902) معروف را 
به ياد دارد كه: «علم، شايد يگانه فعاليت بشر است كه خطاها در آن 
به طور منظم نقد و بررسي ... و دير يا زود تصحيح مي شوند.» از اين 
ــه امروز،  انتقادپذير است و دوستار تغييرات مطلوب در  رو،  مدير مدرس
سياست هاي مديريت آموزش. در واقع،  مدير آموزشي امروز بر اين باور 
است كه در حوزه ي آموزش-پرورش،  خصوصاً مديريت آن،  تحمل و 
تحليل و تبيين دگرانديشي ها و جدي تلقي كردن آن ها ضروري است. 

رشد و خلاقيت بدون آزادي بازانديشي و فراترانديشي،  ناممكن است.
ــت مظهر و الگوي  ــه، به اقتضاي حرفه اش،  ناگزير اس ● مدير مدرس
ــاني و انسانيت باشد. چون در واقع،  معلم  اخلاق،  پندار و گفتار و كردار انس

معلمان است  و معرّف عملي تربيت يا آموزش و پرورش تلقي مي شود.
ــه، حكيم است؛ يعني از اين معرفت برخوردار است  ● مدير مدرس
كه چه بايد بكند و چرا؟ مي داند چگونه به موقع تصميم بگيرد و چه گونه 

آن را اجرا كند.
ــت، لكن  ــدرك تحصيلي، مؤثر اس ــه،  م ــت مدرس ● در مديري
تعيين كننده نيست ؛ چون بخش عمده ي اين امر،  هنر است و مستلزم 
خلاقيت. البته مديريت آموزشي (يا مدرسه) موفق بدون برخورداري از 

تربيت خاص در مراكز تربيت معلم و مدير غيرممكن است.
ــاي زير در  ــري و تجربه ي مهارت ه ــامل يادگي تربيت خاص ش

حوزه ي آموزش و پرورش است: 
ــاني صادقانه با همه ي شهروندان،  خصوصاً   - برقراري روابط انس

همكاران و محصلان و اولياي ايشان،
- مهارت جامع نگري،

- مهارت روشنگري و آينده نگري،
- مهارت مديريت يادگيري و آموزش،

- مهارت مديريت زمان/ مكان،
- مهارت مديريت اطلاعات و ارتباطات،
مديريت پژوهش هاي علمي،- مهارت مديريت پژوهش هاي علمي،

اين  چنين 
آموختم

دكترعلي اكبر شعاري نژاد
زبان گوياي آشنا
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ــت ها و دل ها با هم و همزمان يا  - مهارت مديريت مغزها و دس
معلومات و افكار و تكنولوژي عواطف.

- مهارت مديريت بودجه،
- مهارت مديريت تجهيزات آموزشي،

- مهارت مديريت انضباط،
- مهارت مديريت خلاقيت هاي آموزشي،

- مهارت مديريت اولياي دانش آموزان،
- مهارت مديريت افراد استثنايي،

ــق، جرئت، منطق، ايمان، اميد،  ــورداري از فرايندهاي عش ● برخ
اعتماد  و اعتدال،  از ضروريت هاي مديريت شايسته است.

ــت كه برخورداري از مهارت هاي مذكور در حوزه ي  ● بديهي اس
ــلامت همه جانبه ي خود و  ــوزش،  بدون برخورداري از س مديريت آم
ــت و تأمين آن به عهده ي سازمان هايي است كه  خانواده، ناممكن اس
ــامح و بي توجهي در اين  مديريت مديران را پذيرفته اند. و هرگونه تس

مورد طبعاً لطمه هاي جبران ناپذيري به جامعه و جهان خواهد زد.
● هر مدير مدرسه ي شايسته، كه اساساً يك معلم شايسته است، 

بايد كارش را با اين باورها آغاز كند و ادامه دهد:
مردم،  در هر شرايط كه باشند،  ارزش و اهميت دارند و محترم هستند،

- مردم،  مي فهمند، 
- مردم، به آموزش و پرورش، علاقه مندند،
- مردم مي خواهند و مي توانند ياد بگيرند،

- مردم، تغيير پذيرند،
- مردم، قابل اعتمادند،

- مردم،  قابل همزيستي هستند،
- با مردم مي توان كنار آمد و سازگار شد،

- مردم از اشخاص سلطه جو و قدرت نما و مغرور متنفرند،
ــد به نحوي مطرح  ــاً در جامعه ي ما، مي خواهن - مردم،  خصوص

باشند،
- مردم ما غالباً روابط عاطفي را بر ساير روابط ترجيح مي دهند،

ــت  ــران و معلمان برانگيخته و گرم را بيش تر دوس - مردم، مدي
دارند،

ــتي يا تسامح و تساهل و تشويق و تقويت  - مردم از هرگونه سس
اين گونه صفت ها در دانش آموزان، نفرت دارند،

- مردم، مديران آشنا به مسائل واقعي روز زندگي در جامعه و جهان 
معاصر را بيش تر دوست دارند و ترجيح مي دهند، 

خلاصه، دريافتم كه مديريت آموزشي وقتي موفق است كه بسيار 
جدي تلقي شود؛ و عشق و جرئت و معرفت و حكمت و منطق بر آن 

حاكم باشند. و توفيق الهي در حوزه ي مديريت آموزشي يعني همين.

- مهارت تيزبيني و تيزشنوي،
- مهارت استدلال كلامي مؤثر،
- مهارت مديريت تغيير و تحول،

- مهارت مديريت سرعت،
- مهارت خواندن و نوشتن در سطح عالي،
- مهارت مديريت استعدادها و توانمندي ها،

- مهارت مديريت اوقات فراغت،
- مهارت مديريت بحران هاي احتمالي،
- مهارت يادگيري مداوم و آموزش آن،

- مهارت مديريت استفاده از يافته هاي تكنولوژي آموزش،
- مهارت مديريت محيط زيست،

- مهارت مديريت بهداشت مدرسه و كلاس،
- مهارت مديريت ارزشيابي هاي علمي معلمان و محصلان، 

- مهارت مديريت خدمات اجتماعي،
- مهارت مديريت فعاليت هاي فوق برنامه،

ــي در  ــارت برقراري ارتباط مداوم با مركز علمي و پژوهش - مه
حوزه ي آموزش پرورش،

- مهارت نگرش و عملكرد و جهان شمولي با جهاني نگريستن 
و زيستن و عمل كردن، 

- مهارت فرزند زمان بودن نه برده ي زمان بودن، 
- مهارت مخاطب شناسي،
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